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 . مقدمه1

های انتقال دادهزبان، این آینة صیقلی اندیشه و ابزار بنیادین تفاهم میان آدمیان، تنها وسیلة 

های پنهان معنا را در خود ها و لایهها، عواطف، غرضخام نیست؛ بلکه ظرفی است که اندیشه

دهد. هر گوینده به اقتضای شخصیت، پیشینه، تجربه و جایگاه اجتماعی خویش، جای می

را با حال چه پایان زبان، آنگزیند و از میان امکانات بیای یگانه برای بیان مقصود برمیشیوه

رو، تحلیلِ معنایی و کاربردشناختی اینبندد. از و مقامِ مخاطب سازگارتر است، به کار می

های اصلی شناخت سبک و مقاصد پنهان نویسنده و شاعر است. در این جملات، یکی از راه

گون سخن شناخت حالات گونه»میان، علم معانی جایگاهی ممتاز دارد؛ دانشی که وظیفة آن 

این علم، ما را ( 1: 1390)تجلیل،  .است« نظور هماهنگی با اقتضای حال شنونده و خوانندهمبه

دهد تا در ورای معنای ظاهری جمله، معنای ثانوی، غرض ضمنی و مقصود هنری یاری می

کلامی که مورد توجه اهل بلاغت باشد همواره دو »اند: گونه که گفتهگوینده را دریابیم؛ همان

یکی معنی اصلی و دیگر معنایی که متکلّم به خاطر افادۀ آن، کلام را به  …داردمعنی در بر 

 (21: 1379)رجایی، « .لطافت و خصوصیتی آراسته است

در میان انواع جمله، جملات پرسشی جایگاهی ویژه دارند. هرچند در تعریف سنتی،      

اما (، 327: 1397رضانژاد، ) .انددانسته« خواستن فهم یا خبر از امری مجهول»استفهام را 

تر از این معناست. بسیاری از جملات های گفتمانی متنوّع، بسی فراخکارکرد پرسش در بافت

گونة خود، غرضی شوند؛ بلکه در پسِ ظاهرِ پرسشپرسشی اصلًا برای کسب پاسخ گفته نمی

 .نامندمی« م تولیدیاستفها»یا « استفهام مجازی»ها را دارند. این نوع پرسشدیگر را پنهان می

شود، که کزازی یادآور میپرسندۀ سخنور، چنان( 135: 1391؛ شمیسا، 149: 1379)رجایی، 

: 1373)کزازی، « .انگیزدای زیباشناختی او را به پرسیدن برمیپرسد که بداند؛ انگیزهنمی»

حقیقی روست که جملات پرسشی در متون ادبی نقشی بس فراتر از استفهام از همین( 206

یابند و به ابزارهایی برای برانگیختن ذهن مخاطب، تأکید، سرزنش، تحقیر، تعجب، انکار، می

شوند. در حقیقت، ابهامِ هنری که از خصائص تحریض، و گاه ایجاد نوعی تعلیقِ هنری بدل می

د که شمیسا تأکیآید؛ چنانهای کارکردی پدید میآثار ادبی است، غالباً در پناه همین پرسش

 …گیردطرح مسائل عاطفی و روحی و فلسفی معمولًا با جملات پرسشی صورت می»کند: می

کند و او را به تفکر دعوت زیرا جملة پرسشی توجه خواننده را به ماهیت موضوع جلب می

 (146: 1391)شمیسا، « .نمایدمی

توارند، در متون سبب ضرورتِ روشنی معنا، بیشتر بر جملات خبری اساگر متون علمی، به     

دادن پرسشی ابزاری برای تعمیق پیام، القای عاطفه، و مشارکت ةادبی و نثرهای خلاق، جمل
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ترین ذهنی خواننده است. از همین رو، تحلیل اغراض ثانویة پرسش در آثار ادبی، یکی از سازنده

تنها به ها برای کشف معنای نهفته و شناخت سبک صاحب اثر است؛ زیرا مخاطبِ آگاه روش

وجوی غرض نویسنده های زیرین سخن به جستکند، بلکه در لایهظاهر جمله بسنده نمی

شود. از سوی دیگر، تر میهای زبانی، به معنای راستین اثر نزدیکپردازد و با کشف ظرافتمی

ششم و هفتم، بستر بسیار مناسبی برای ظهور ۀ ویژه در سبک بینابین سدنثر فنی فارسی به

پردازی و های لفظی، سجع، موازنه، صنعتظرفیت بلاغی است؛ نثری که بر آرایهاین 

« مقامه»طلبد. های خطابی تکیه دارد و از مخاطب انتظار درک و مشارکت بیشتر میمهارت

دار و مسجّع که در آن راوی، های این نثر است؛ نوعی روایت آهنگترین صورتیکی از مهم

در چنین ( 6: 1402نژاد، )انزابی .گویدوار بازمیای خطابی و مجلسیوهداستان یا گفتاری را با ش

طور طبیعی زمینة استفادۀ شدت پررنگ است و این امر بهساختاری، حضور مخاطب فرضی به

 آورد.گسترده از جملات پرسشیِ بلاغی را فراهم می

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

نویسی های مقامهترین نمونهبلخی، یکی از برجسته مقامات حمیدی اثر قاضی حمیدالدین

که بر پایة سؤال، تکدّی، مناظره و خطاب مستقیم به جمع -سبب ماهیت خود فارسی، به

آوری ندارد، برای ای جز زبانسرشار از جملات پرسشی است. قهرمان مقامه، که سرمایه -است

تحریک ذهن شنونده، پرسش را برانگیختن واکنش مخاطب، جلب ترحمّ، خطابه، طعن یا 

هایی که سازد. پرسشانگارد که در پسِ ظاهر سادۀ آن، معانی گوناگون پنهان میابزاری می

ها روشن است، اما کارکردشان نه طلبِ فهم، که افزایش نفوذ کلام، ایجاد تعامل پاسخِ آن

راهی است برای ها رودررو و القای معنایی خاص است. بنابراین، تحلیل اغراض این پرسش

 هنشان دهد نویسندتا کوشد این مطالعه می .خطابی و شیوۀ اثرگذاری متنفهم لحن، موقعیت 

هایی ها در چه بافت، پرسشستا های بلاغی جملة پرسشی بهره بردهر چگونه از ظرفیتاثاین 

کنند و چگونه سبب انسجام خطابی، برجستگی را دنبال می هاییدهند، چه غرضرخ می

شوند. این پژوهش همچنین بر گیری سبک فردی متن میزبانی، تأثیرگذاری معنایی و شکل

آن است که نشان دهد پرسش در این آثار، نه عنصر فرعی که یکی از عوامل بنیادین در 

 ی با مخاطب است.دهی معنا، ساختار روایت و ایجاد ارتباط عاطفسازمان

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

بررسی  و واکاوی متون کهن ادبیات ما را در رسیدن به زبانی پویا با امکانات فراوان 

متون مخصوصا متون کهن ، مرده و خاموشند و خواننده با درک و.تفسیر »دهد. سوق می
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دارد لذا خواننده در تولید اثر ادبی میکند وبه سخن گفتن واخود آناتن را زنده می

مقامات حمیدی یکی  (374: 1399)شمیسا،  «ننده نیست.مصرف کسهیم است ئ تنها 

های زبانی و بلاغی بسیاری دارد که از مهمترین آثار منثور مصنوع و متکلف، ظرفیت

تر از کلام این دوره لازم است. پرسش در مقامات از یک ها در درک دقیقبازخوانی آن

اض ثانویه از این شگرد رود. نویسنده برای القای اغرساختار دستوری ساده فراتر می

القا کند. از آنجایی که تاکنون به مقامات حمیدی  کند تا پیام اثر گیراترادبی استفاده می

در این نوشتار سعی شده است که این خلآ مطالعاتی پر از این منظر پرداخته نشده 

های گفتمانی شود تا الگویی برای درک تعامل میان ساختار نحوی و دستوری و کنش

  ر آثار کلاسیک فارسی در دست باشد.د

 پژوهش پیشینة. 1-3

های مختلفی انجام شده در مورد بررسی اغراض ثانویة جملات پرسشی در آثار ادبی، پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است که از جمله مهمترین آنها می

معانی ثانوی جملات پرسشی »( در مقالة 1400پور )کمرپشتی، عارف و مریم سلیمان     

به بررسی جملات پرسشی « ایرج و هوبرۀ قاسم لاربنگفتگو در زهره و منوچهره ایرج میرزا و 

شوند، های غنایی ادبیات کلاسیک محسوب مینوعی آخرین منظومهدر این دو اثر ادبی که به

های این پژوهش، بسامد جملات پرسشی گفتگو در ایرج و هوبره اند. بر اساس یافتهپرداخته

بوده و نیز بسامد جملات تعجبی، اظهار  نسبت به اقسام دیگر جمله در زهره و منوچهر بیشتر

گیری هنرمندانه از دیگر اغراض ثانویه، دلیل برجستگی زبان تابی و استفهام انکاری و بهرهبی

 لاربن در منظومة ایرج و هوبره است.

های معانی ثانوی جمله»( در مقالة 1401پور، جهاندوست و هنگامه واعظی )سبزعلی     

به بررسی اشعار پروین اعتصامی از حیث کاربرد معانی « ن اعتصامیپرسشی در اشعار پروی

ی پرسش ةجمل 639از مجموع  اند. طبق نتایج این پژوهش،ثانوی جملات پرسشی پرداخته

کار به یثانو یدر معنا هیو بق یجمله با پرسش واقع 34 پروین اعتصامی،  وانید یافته شده در

که  اندنموده انیرا ب یثانو یمعن 29 در مجموع زین یثانو یبا معنا یاند و جملات پرسشرفته

 نیچند انیب . به حسرت و شمول حکم اختصاص دارد نیو کم تر یبه استفهام انکار نیشتریب

 .شودیم هافتی اریبس پروین اعتصامیدر آثار  زیطور همزمان نهجمله ب کیدر  ینوثا یمعنا

 ، شاعر و زن بودن یزمان ۀمتفاوت بودن دور که با وجوددهد ن مینشا ی این پژوهشبررس
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به  یشتریب لیتما ی،بزرگان ادب فارسی و آثار  متون ادب سایر شده، مانند یبررس یمتن ادب

 .دارد هیثانو یدر معنا یپرسش یهاکاربرد  جمله

« بلاغت استفهام در بوستان سعدی»( در مقالة 1398مشهدی، محمد امیر و همکاران )     

تحلیلی به بررسی و تحلیل اغراض ثانویة جملات پرسشی در بوستان  –توصیفی با روشی 

 در بوستان سعدی  مورد استفهام 405 های این پژوهش،اند. بر اساس یافتهسعدی پرداخته

تعداد که  نی. در اشودمحسوب می یمورد آن از نوع استفهام بلاغ 379که است کار رفته به

موضوع  33 شود،یرا شامل م موجود در بوستان سعدی یهاشدرصد کل پرس 93از  شیب

هشدار  سرزنش و و بازداشت و ینه  و خیتوب انکار، چون ینیمطرح شده است. مضام یضمن

 ها هستند.پرسش نیدر ا نیمضام نیپر کاربردتر

در اشعار فروغ  یجملات پرسش یثانو یمعان»( در مقالة 1402خدائی، زری و همکاران )     

به تبیین این موضوع  «به آغاز فصل سرد میاوریب مانیو ا گرید یفرخزاد با تأمل بر تولد

اند که معانی ثانوی جملات پرسشی در شعر فروغ چه سمت و سویی دارد و دلیل پرداخته

 ةجمل 112مجموع تأکید بر معانی ثانویة اشعار او چیست؟ بر اساس نتایج این تحقیق، در 

 ی هستند.ثانو یمعان یآنها دارا همگی که آمده دست به یشپرس

پرسش و اغراض ثانویة آن در غزلیات »( در مقالة 1395راد، رحیم و عباس ماهیار )افضلی     

دهند که به بررسی و کشف اغراض ثانویه در غزلیات سعدی پرداخته و نشان می« سعدی

غزل  714کند. آنها با بررسی فاده میسعدی برای بیان چه اغراضی از جملات پرسشی است

 کنند.کار رفته در آنها استنباط و استخراج میغرض ثانویه از جملات پرسشی به 45بیش از 

هایی در متون نظم، با موضوع اغراض ثانویه جملات انشایی انجام گرفته است اما پژوهش     

منظور سعی شده است که مقامات در آثار منثور کمتر به این مقوله پرداخته شده است. بدین 

باشند را از این نثر فنی می ةحمیدیِ قاضی حمیدالدین و نفثه المصدور را که از متون برجست

 منظر نگاه کنیم.

 یدیدر مقامات حم یجملات پرسش یةاغراض ثانو. 2

ر ها، همواره برای طلبِ خبر به کاهای پرسشی در زبان فارسی، همچون بسیاری از زبانجمله

ای بهره روند؛ چه بسا که گوینده یا نویسنده از ساختارِ پرسش برای القای معانیِ ثانویهنمی

 نماید. تر میگیرد که بسا از معنای اصلیِ استفهام نیز پرکاربردتر و هنریمی

مقامات حمیدی تألیفِ قاضی حمیدالدین ابوبکر عمر بن محمود حمیدی، از آثارِ برجستة      

مندیِ گسترده از صناعاتِ ادبی و نثرِ فنّیِ فارسی در قرن ششم هجری است که به دلیلِ بهره

رود. شایان ساختارهای بلاغیِ پیچیده، بسترِ مناسبی برای پژوهش در این حوزه به شمار می



 1405 مستانپاییز و ز، (10دوم )پیاپی ، شمارة سال پنجم های نوین ادبی،پژوهش     6

 

شده در این پژوهش، حاصلِ بررسیِ دقیقِ تمامیِ جملاتِ پرسشیِ آمارهای ارائه ذکر است که

گانه است و از این رو، چارچوبی کمّی برای تحلیلِ کیفیِ کارکردِ هنریِ استفهام مقاماتِ بیست

از آنجایی که  دریافت اغراض ثانویه با عوامل نسبی مثل ذوق آورد. در این اثر فراهم می

دارند گاهی با چندین غرض مواجه شدیم که برای جلوگیری از ازدحام، وجه مخاطب سروکار 

 کنیم. غالب را لحاظ نمودیم تا از ازدحام در متن جلوگیری

 بیان تعجب و حیرت . 1-2

« تعجب»کند، فراوانیِ غرضِ ای که جلبِ توجه میآمده، نخستین نکتهدستبا نگاهی به آمارِ به

توجه نسبت به سایر اغراض، در صدرِ کارکردهای ثانویة پرسش در  است که با اختلافی قابلِ

خواهد شگفتی زده است و میپرسد؛ زیرا شگفتگاه سخنور می»ایستد. مقامات حمیدی می

از این رو این بسامدِ بالا تصادفی ( 207: 1373)کزازی، « .خویش را بدین گونه بیان نماید

پردازی آفرینی و غرابتنیست؛ مقامات حمیدی از جمله آثاری است که در بستری از شگفتی

مایة هر مقامه معمولاً با رویدادی شگفت یا شخصیتی فروتن که ناگهان پدید آمده است. درون

ضایی، زبانِ روایت را به رسد، گره خورده است. طبیعتاً چنین فبه اوجِ فصاحت و بلاغت می

 دهد. سوی ساختارهای پرسشیِ حاویِ تعجب سوق می

تنها های متعجّبانه در کلامِ راوی یا شخصیتِ اصلی نهقاضی حمیدی با گنجاندنِ پرسش     

کند. برای انگیزد، بلکه او را در فضایِ غریبِ ماجرا سهیم میحسِ حیرتِ مخاطب را برمی

نه « این چه شگفتی است؟»یا « این چه حکایت است؟»ن دست که هایی از ایمثال، پرسش

بیان انگیزِ واقعه به کار رفته است.سازیِ جنبة اعجاببرای دریافتِ پاسخِ تازه، بلکه برای برجسته

)شمیسا، تعجب و حیرت ممکن است همراه با تعظیم و تأیید باشد یا همراه با تحقیر و انکار. 

های ذیل، بیان تعجب و حیرت همراه با حمیدی با توجه به نمونهکه در مقامات ( 140: 1391

 هایی از این کارکرد جملات پرسشی به قرار زیر است:از نمونهتعظیم و تأیید است. 
 اف و درد؟ــورد صــجا خــار کــام روزگــوز ج     رد؟ــاش بـجـه کـانـه زمـد کــن نشـوم مــمعل

  رد؟ـپــر ســقـن مـیـدامـه کـل ورا بـای اجـپ      دـنــرف فکـن طـیــدامـه کـل ورا بـت امـدس

 (51: 1395)حمیدالدین بلخی، 

اند )کجا، کدامین طرف، مطرح شده« جهت»و « مکان»ها در ظاهر برای تعیین پرسش     

کدامین مقر(، امّا گوینده در پیِ دریافت پاسخ نیست. او نه مخاطب مشخصی دارد و نه انتظار 

خارج شده و به غرضِ  -طلبِ خبر-توضیحی عقلانی. بنابراین استفهام از معنای اصلیِ خود 

 کرده است.ثانویِ تعجّب میل 

 ود؟ـه بـام او چــدح و جــخ در قــور و تلــوز ش        ود؟ـه بـرانجام او چــد که سـوم من نشـلـمع
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 ود؟ــه بــام او چـر کــدّخــان و مـــظّ دهــح        ارــــدی روزگـــان تعــیـاقــت ســـوز دس

 (43 همان:)

همراه است. این تعبیر، « معلوم من نشد»همانند نمونة پیشین، مصراع آغازین با عبارتِ      

نه یک گزارش ساده، بلکه اعترافی آمیخته با حیرت است. گوینده خود را در برابرِ سرنوشتِ 

کند. بنابراین استفهام ها را فراهم میبیند و این ناتوانی، زمینة عاطفیِ پرسشناتوان می« او»

این ابیات نیز از معنای حقیقی )طلب خبر( فاصله گرفته و به غرضِ ثانویِ تعجّب گراییده در 

 است.

 ید ــا رسـارش کجــه کـادثــعات حــا واقـــب      ید ـخش کجا کشـرــم چــدانــد آن نــعــز ب

 د؟ـا دویــد کجــآمش بهــجوی نقــتـدر جس      اد ــتـعت کجا فــم طبیـوی زخـت و گـدر گف

 (74 )همان:

این «. ندانم»شوند: همچون دو نمونة پیشین، این ابیات نیز با اذعان به نادانی آغاز می     

ها در پیِ طلبِ اطلاعات نیستند، بلکه بیانگرِ حالتِ دهد که پرسشعبارت، به روشنی نشان می

)سرنوشت(، « چرخش»حیرت و سرگشتگیِ گوینده در برابرِ سرنوشتِ فردِ مورد نظرند. 

« آمدنقش به»های طبیعی( و )رنج« زخم طبیعت»)رویدادهای ناگهانی(، « واقعات حادثه»

ها از توانِ گوینده خارج است. )نتیجه و سرانجام( همگی مفاهیمی هستند که درکِ دقیقِ آن

 ها تعجّب است.بنابراین، غرضِ اصلیِ پرسش

 و تنبیه و عبرت نکوهش. 2-2

بیشترین فراوانی مورد(  9)« تنبیه و عبرت»و مورد(  10)« نکوهش»دو غرضِ  پس از تعجب،

دهد. از کلِ اغراضِ ثانویه را تشکیل می ٪27مورد، نزدیک به  19را دارند. مجموع این دو با 

که از شناسیِ اندیشه، بسیار حائز اهمیت است. مقامات حمیدی، چناناین نکته از منظرِ سبک

-کننده و هنری، رویکردی تعلیمیهای سرگرمآید، افزون بر جنبهبرمی نویسیسنّتِ مقامه

های نکوهشی غالباً خطاب به شخصیتِ اصلیِ مقامه یا در بسترِ اخلاقی نیز دارد. پرسش

خواهد ها، گوینده نمیگردد. در این پرسشهای اجتماعی طرح میسرزنشِ روزگار و نابسامانی

زمان، خواهد او را به خطا یا نارواییِ یک عمل واقف سازد. هماز مخاطب پاسخ بشنود، بلکه می

مورد در رتبة سوم قرار دارد، پیوندی نزدیک با رویکردِ تعلیمیِ  9که با « تنبیه و عبرت»غرضِ 

اثر دارد. در این موارد، پرسش همچون ابزاری برای بیدارسازیِ وجدان یا هوشیار کردنِ 

ای از معانیِ اخلاقی را کند. این دو غرض در کنار هم شبکهها عمل میمخاطب در برابرِ غفلت

شود. لایِ نثرِ مصنوع و متکلّفِ حمیدی، کارکردِ جدّیِ متن را یادآور میسازند که در لابهمی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های این اغراض میاز نمونه
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که ای تاریکان بساط خاکی، این چه کحلی عمامه، سر از آب برآورده  ةنیلوفر سبز جام -     

 باکی نکن.یعنی این چه گستاخی است، بی (49 همان:) «باکی است؟بی

ها چیست و این أَیشِ هذهِ التَصاویر و ما هذِهِ المعاذیر؟ ترجمه: این صورت و نقش» -     

 جویی نکن.یعنی بهانه (33: همان)« ها چه؟جوییبهانه

 «رسد؟نیاز میویل طویل و آواز دراز است که از شما به حضرت بیمسلمانان، این چه ع»-     

 یعنی نکوهیده است و چنین نکنید. (199: همان)

در بنفشه و سوسن تیرگی در  عارض گل را که آب داد و زلف بنفشه را که تاب داد؟» -     

دمن روشنی که نهاد و دل بلبل را با عشق گل آشنایی که داد؟ صحن چمن را که نعمت 

 «تر که کرد؟داشت، از عدن و عَدَن خوشتر که گردانید و خاک سیاه اقلیم جنات نعیم، دلکش

 یعنی عبرت کن و آگاه باش که همه کار خداست. (47: همان)

 استفهام انکاریطنز و تمسخر و . 3-2

مورد استفهام انکاری، در کنارِ یک موردِ امر )که دستوری  چهارمورد طنز و تمسخر و پنج 

ای از کارکردهای بلاغیِ مورد نهی، طیفِ گسترده دواست که در قالبِ پرسش ادا شده( و 

های زیرک و دهند. طنز در مقامات حمیدی غالباً از زبانِ شخصیتانتقادی را تشکیل می

یکی از مؤثرترین ابزارهای او برای به چالش  شود و پرسشِ طنزآمیز،گدانمایِ دانا جاری می

هایِ ظاهراً مسلّم یا نقدِ رفتارِ قدرتمندان است. نکتة ظریف آن است که طنز و کشیدنِ ارزش

پوشانی دارند؛ یعنی پرسشی که در ظاهر برای انکارِ استفهام انکاری در بسیاری از موارد هم

طنزآمیز نیز دارد. تفکیکِ این دو در آمارِ یادشده  تر، بارِای عمیقمطلبی به کار رفته، در لایه

دهندۀ دقّتِ بالایِ تحلیلگر در تمایزِ مواردی است که بارِ غالبِ طنز دارند از مواردی که نشان

 صرفاً بر نفی و انکار تکیه دارند:

شما را که قدم در آب نیست از غرق چه خبر و شما را که فرق در آفتاب نیست از حرق »     

 )تمسخر( (49 همان:) «اثر؟ چه

ای شیخ، اگر تو شناسای اوقات سعادتی  و دانای اسباب سیادت، سباحت دریا و سیاحت »     

 (185: همان) «بیدا چون کردی و به صحبت عصا و انبان و سؤال و خرقه و نان چون افتادی؟

 )تمسخر(
 ی رسد آنجا که هست اوست؟ـک ن و توـم مـوه    تـه اوسـه کنـا کـجـد آنـی رســر کـهـاوج سپ

  (98 همان:)

 هُ؟ــَمـوَ اکَْـنْ هُـنِ مَـریٌـــَرَى النَّســفَ یَـیـو کَ  دٌ  ـــاعــو قـــــنْ هـدْرُ مَــالُ الْبَـنـفَ یَـیــو کَ
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که نابیناست چگونه  دو تواند به بدر برسد و آنکه در جایی نشسته باشد چگونه می کسی     

هدف از به کارگیری جملات پرسشی، انکار است نه  (186: همان) «ستاره نسر را تواند دید؟

 پرسش.

 بیان منافات و استبعاد. 4-2

دین قاضی حمیدالیکی از اغراض پرسش نشان دادن محالی یک امر یا دوری دو چیز است که 

معمولاً برای بیان این معنی از واو مباینت یا استبعاد استفاده  .از این مفهوم بهره گرفته است

کردن پیام نوعی واو است که که در جملات بدون فعل برای برجسته»کند. واو مباینت می

« کند(یگاه بدقولی نمآید و معنای آن دور بودن است. مثل: پدر و بدقولی؟ )پدر هیچمی

أَینَ أَنتُم من المُعضلات المشکلات و السایرات الدائرات »یرای مثال در (، 155: 1398)عصمتی، 

جاگیر که و المقفّل المغفل؟ ترجمه: شما کجا و سخنان دشوار و پیچیده و کلام رایج و همه

 واو: و گاه نی نیز بدون این (57: 1395)حمیدالدین بلخی،  «مفهومش بسته و در پرده کجا؟

در این شیوه مقالات و مقامات است و در این پرده رموز و طامات و من از ولایت یجوز »     

 (83: )همان« آیم  بدین رموز و کنوز چه آلایم؟و لایجوز می

که  از صحبت دل اگرچه هشیاری مقرّ فضلاست، دیوانگی مفرّ عقلاست که آن»عبارت      

 نیز از این قرار است. (144: همان) «د؟بپرهیزد، در حریم عقل چگونه آویز

 بیان ناامیدی و عجز. 5-2

نهایت استیصال بیان عجز و ناتوانی از دیگر اغراض ثانویه است که هدف از طرح پرسش، بیان 

ها از غیب شدن مقامه ةای که در آخر همراویِ درماندهاست. در مقامات حمیدی و درماندگی 

کند حجم وسیعی از جملات مقامه را بین دو غرض تعجب و قهرمان داستان ابراز تعجب می

دو از هم کار مشکلی بود. اما چون حس تعجب داشته است که تفکیک ایندرماندگی معلق نگه

 تعجب را بر دیگری ترجیح دادیم. ها بیشتر بود، بیان بر استیصال در اکثر نمونه
 ه کرد؟ـان چــدر نهـک انـر دوان فلـق هـدر ح     ردـیشان جهان چه کـد که بر اـن نشـوم مـمعل

  ه کرد؟ـرف ناگهان چـع و خـفله طبـردون سـگ    رّــای کرّ و فــنـر در اثــیـوان و پــــا آن جــب

  (36 همان:)

  بفهمم.یعنی نتوانستم بدانم و      
 ه باخت با وی و گردون بدو چه کرد؟ــیتی چــگ    رد ـه کــدو چــوارون ب هـــانــردش زمــا گـت

 رد؟ـک هــدو چــنون بــمیز مجــت نامــا بخـت     تـواسـه خـون از او چــهذّب مفتـرخ نامـا چـت

   (29: همان)

 ت ـکاسـا بــزود یـفــات بیــادثــش ز حـرخـچ     تــه خواسـزو چــم کـدانـه نـانـعد آن زمـاز ب
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 وی رزق به چپ رفت یا به راست؟ـست و جـدر ج     ه ذلــا بــاند یــز مــه عـار بـــد روزگــدر بن

 (59 همان:)

من چه دانم که حال و قال چه باشد و چه شناسم که نقار و غبار از چه خیزد؟ من چه      

معنی چیست و شاهد و سماع را رخصت از کیست؟ و من چه دانم که مشاهده  و مجاهده را 

دانم که کثرت الاکل و الشرب که منهی شرع است، از چه مندوب است و رقص و غنا که 

 (83 همان:) محظور دین است از چه محبوب؟

 ها کشت یا به مشتادثهـای حـش به پــبخت   کشت هخورد و سپهرش چگون هچرخش چگون
 ت؟ــا درشــرم یـهان نـت جـونه گفـا او چگـب      وادــت یا جــک زفـت فلــشـه گـونـگـا او چـب

 (116همان:)

  شد؟ــو کــند تـب کمـیـه آســت کـتن کیس      دـشـو کـد تــزنــند گـه او بـت کـسـان کیـج

 (144 همان:)

 استفهام تقریری. 6-2

 نیاست. در ا یدیاستفهام در مقامات حم یةاغراض ثانو نیاز پرکاربردتر یکی یریاستفهام تقر

  مُقرٌّبه اقرار مورد مطلب به. کندمی اقرار گوینده قول صحت به مخاطب» نوع استفهام

آیا نباید این کار را کرد؟ )یعنی  نیست؟ )یعنی حتما هست( همه مرگ کار پایان آیا. گویندمی

توان غرض ثانویه در مقامات میهای این نوع از نمونه (137: 1391 شمیسا،) «باید کرد(

 نمونههای زیر را برشمرد:

ای که خر پیر جز علف ای که از گاو پیر، کشت حنطه و شعیر نیاید و ندانستهنشنیده»در      

با  سندهینو (34: 1395)حمیدالدین بلخی، « خوردن را نشاید و جز پشماگند خویش برندارد؟

ها به . ساختار پرسشدهدیسوق م یهیبد یقتیحق رشیمخاطب را به پذ ،یاپیدو پرسش پ

 یبر تجربه و دانش یمضمون آنها مبتن رایز رد؛یگیاست که امکان انکار را از مخاطب م یاگونه

 افتهی یریخود فاصله گرفته و کارکرد تقر یقیحق یاستفهام از معنا ن،یاست. بنابرا یعموم

. داردیوام یریپ یِو فرسودگ یناتوان رشیمخاطب را به پذ وه،یش نیاز رهگذر ا یدیاست. حم

داده  شیملموس، قدرت اقناع سخن را افزا ریو تصاو انهیعام یهالیاستفاده از تمث ن،یهمچن

 است.

 یریاستفهام تقر (116 همان:)« ای که نبض عاشقان از دل گیرند نه از دست؟ندانسته»در      

مربوط به احوال عاشقان را چنان  یقتیحق ندهیشاعرانه و عارفانه همراه شده است. گو یانیبا ب

 زین« دست»و « دل»آن است. تقابل  رشیکه مخاطب ناچار به پذ اندینمایو آشکار م یقطع

است، نه  یو روحان یدرون یکه عشق امر دهدیسخن افزوده و نشان م یو ادب هنری ةبر جنب
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واجد کارکرد  ر،یتقر عبارت افزون بر نیاستفهام در ا رو،نی. از ایو ظاهر یجسمان

 هست. زین یشناختییبایز

پرسش در ظاهر  (همان)« ای که آب محبان از دیده مشاهده کنند؟نشنیده»در عبارت      

 فرا عشق و محبت ةعارفانةتجرب قیاست، اما در باطن، مخاطب را به تصد ییجویآگاه یبرا

 یفضا ،«دهید»آن با  وندیو پ« آب محبان» یِ استعار ریبا استفاده از تعب سندهی. نوخواندمی

سبب شده است که مفهوم  نجایدر ا یری. استفهام تقرندیآفریم یاژهیو یو عرفان یاحساس

 یشتریو نفوذ ب یعاطف ریشود، با تأث انیب میو مستق یصورت خبرآنکه به یجامورد نظر، به

 .ندیدر ذهن مخاطب بنش

 استفهام انکاری. 7-2

 نیاست. در ا یدیدر مقامات حم یجملات پرسش یةاغراض ثانو نیتراز مهم یاستفهام انکار

و انکارِ مضمون پرسش  یاو نف یاما مقصود اصل کند،یدر ظاهر پرسش م ندهینوع استفهام، گو

بر  یپاسخ آنکهیاست و مخاطب، ب یروشن و منف شیپاسخ پرسش از پ گر،ید انیاست. به ب

به  ،ییمعنا دیافزون بر تأک وه،یش نی. اشودیم تیپرسش هدا امر مورد انکارزبان آورد، به 

حمیدی از این نوع غرض ثانویه نیز بهره  .بخشدیم یو هنر یعاطف ،یخطاب یسخن حالت

 گرفته است:
  و کی رسد آنجا که هست اوست؟ـن و تـم مـوه     تــه اوسـنـا که کـد آنجـی رسـهر کــپـاوج س

  (98 همان:)

 قتیرا در درک حق یعقل و وهم انسان یناتوان ،یاپیشاعر با طرح دو پرسش پدر بیت فوق      

 یمقصود شاعر نف رایندارد؛ ز یقحقی ةجنب« رسد یک». استفهام در کندیم انیب یذات اله

پرسش در خدمت انکار قرار گرفته و عجز  ب،یترتنیاست. بد قتیامکان وصول به کنه حق

 یبرجسته شده است. تکرار ساختار استفهام یمتعال قتیحق ایمعشوق  تانسان در برابر عظم

 آورده است. دیدر کلام پد یزیبرانگتأمل یافزوده و فضا یبر شدتِ لحن انکار زین
 هُ؟ــَمـوَ اکَْـنْ هُـنِ مَـریٌـــَرَى النَّســفَ یَـیـو کَ  دٌ  ـــاعــو قـــــنْ هـدْرُ مَــالُ الْبَـنـفَ یَـیــو کَ

دو  بدر برسد و آنکه نابیناست چگونهتواند به کسی که در جایی نشسته باشد چگونه می     

  (186: همان)ستاره نسر را تواند دید؟

امکان تحققِ امر مورد پرسش است.  ینف انگربی «کیف» ۀاستفهام با واژبالا در عبارت      

 انیناممکن بودنِ وصولِ انسانِ ناتوان به مقامات والا را نشان دهد. تقابل م خواهدیم ندهیگو

و  یساختار منطق ،«یینایناب»و « ستارگان دنید» زیو ن« قاعد بودن»و « به بدر دنیرس»
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استبعاد را  یافزون بر انکار، نوع نجایاستفهام در ا ن،یکرده است. بنابرا تیتقو راسخن  یبلاغ

 تحقق امر مورد نظر، دور از ذهن و ناممکن جلوه داده شده است. رایز کند؛یالقا م زین
 رۀــحیّــها المتــمســها او خَــســمــن شــم     لٌــاصـــکَ حــلْ لَــلاکِ هَ ـــارفَ الافــا عــی

و خمسه متحیره چیزی برای تو حاصل ای کسی که شناسای افلاک هستی، از خورشید      

 (185 همان:) شده است؟

 بسامد استفهام انکاری در مقامات حمیدی بعد از تعجب و حیرت، قابل توجه است.     

 تقاضا. 8-2

باز و فریبکار مقامه برای سودجویی و کسب منفعت با هوش سرشار خود از سوال قهرمان حقه

او تقاضا  کارانه به اهداف خود برسد.صورت محافظه کند تا بهو درخواست مستقیم دوری می

 یها، استفهام از معنانمونه نیدهد.  در اخود در قالب جمله پرسشی ارائه می ةو خواست

« تقاضا و درخواست» یِفاصله گرفته و در خدمتِ غرضِ ثانو -یطلبِ آگاه یعنی-خود  یِقیحق

ة طلب دارد، خواستآور و منفعتزبان گر،لهیح یتیقرار گرفته است. قهرمان مقامه که شخص

تر تا هم مخاطب را نرم کندیم انیبلکه در پوششِ پرسش ب م،مستقی امرِ  صورت به نه را خود

 وه،یش نیفرو نکاهد. ا حیقرار دهد و هم شأنِ خود را در مقامِ سائلِ صر ریتحت تأث تریو عاطف

اقناع  ب،یفر یبرا یدر آن، زبان ابزار رایارد؛ زمقامات تناسب کامل د یِو اقناع یبلاغ یبا فضا

 به منفعت است. یابیو دست
 اً ـــرّاســُاداً و حــــّســنُ حُــتُ آمَ ـــنـــکُأَمْ     دٌــتَنَـــومٌ و مُسْـــی نـکَ لـلُّــتَ ظِــلْ تَحــه

 اً ـــاســاً و لا کــســـــلا کی رُـ ِـصـستُ أُبــلَـفَ    لاًــاسِ طـــسٍ و کـى کیـــیلُ الـبـفَ السـیـکَ

  (128 همان:)

گاهی بیابم و شبی بیاسایم و آیا میتوانم از حسودان  و نگهبانان توانم تکیهتو می آیا به زیر سایه     

ای ای و نه کیسهایمن باشم؟ آیا به کیسه و کاسه شراب دسترسی خواهم داشت که اینک نه کاسه

  بینم؟می
ممدوح ة یدر سا شیو گشا شیجمله ظاهراً از وجودِ آسا یِساختار استفهامبالا  در بیت     

از کرمِ مخاطب است.  یمندطلبِ پناه، عطا و بهره نده،یگو یِاما مقصودِ اصل کند،یپرسش م

 یانهیاز طرحِ پرسش، زم شیپ« بدور فتوّت»و « بحور مروّت»چون  زیآمشیکاربردِ واژگانِ ستا

 نیاستفهام در ا رو،نیشود. از ا بیتا مخاطب به بخشش ترغ ندیآفریم زیآمنیو تحس یعاطف

 تیاحسان و حما یبرا میرمستقیدرخواستِ غ ینوع قتیدارد و در حق یاقناع یجمله کارکرد

 .دیآیبه شمار م
 و؟ـــت هــایــی در ســـد دمـایـــاســــیــب      دیـنـمــتـــی مسـبـریـــر غــد گــه باشــچ
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  (129 )همان:
 ندهیاستفهام با غرضِ التماس و درخواستِ مؤدبانه همراه شده است. گونیز در این بیت      

ة خواست ،«یزنگار جهل را از دل من بزدا» ای« کن تیمرا هدا» دیبگو میآنکه مستق یبه جا

، «زنگ» ،«نهیسة نیآ» یِاستعار باتِی. ترککندیم انینرم و فروتنانه ب پرسشی قالبِ  در را خود

 میاند که از خشونتِ امر مستقآورده دیپد یابانهیو اد یعرفان یضاف زین «قتیطر یعذرا»و 

نمونه افزون بر غرضِ  نیاستفهام در ا ب،یترت نی. بددیافزایکلام م یِعاطف ریو بر تأث کاهدیم

آورِ قهرمان مقامه زبان تِیاست که با شخص یظاهر یِو فروتن یادبِ کلام یتقاضا، حاملِ نوع

 .سازگار است

 امر به طریق غیرمستقیم و مودبانه. 9-2

که در شود در حالیامر، فرمان و دستوری است که از مقام مافوق به مقام مادون  داده می 

توان ها میتر است و با در نظر گرفتن قرینهاستفهام الزاما همیشه اینگونه نیست و امر مودبانه

خود  یِاصل یاستفهام از معنا ،یدیمقامات حم یهااز نمونه یبرد. در برخبه این معنی پی

صدور فرمانِ  یبه جا ندهیتفاوت که گو نیبه کار رفته است؛ با ا« امر» یارج شده و در معناخ

 سخن و بکاهد کلامة تا از شدّتِ آمران کندیم انیرسش بپ قالب در را خودة خواست م،یمستق

 مادون و مافوقة معمولاً دلالت بر رابط میامر مستق قت،یسازد. در حق ترندلنشی و ترمؤدبانه را

 ینرمش و ظرافت بلاغ نوعی پرسش،ة با پوشاندنِ صورتِ فرمان در جام امری استفهامِ  امّا دارد،

 .آوردیم دیپد

 همان:)« آخر نپرسی ازاین اصل، فصل چند است و از این موضوع فرع چند؟»در عبارت      

و واداشتنِ مخاطب  بیاو ترغ یامّا مقصود اصل کند،یظاهراً از مخاطب پرسش م ندهیگو (70

را القا  «یبپرس دیبا» ای« بپرس» یجمله در باطن معنا ن،یاست. بنابرا قیبه پرسش و تحق

و مخاطب را به  دهیبه کلام بخش کنندهکیآلود و تحرعتاب یلحن زین« آخر» دِی. قکندیم

 انیدارد، امّا به سببِ ب یامر ینمونه کارکرد نیاستفهام در ا ب،یترت نید. بداردیکنش وام

سخن افزوده  یرگذاریو تأث بلاغیة از خشونت و صراحتِ امر کاسته شده و بر جنب م،یرمستقیغ

 است.

 تعظیم. 10-2

 گونهنیو بزرگداشت است. در ا میتعظ ،یدیاستفهام در مقامات حم یةاز اغراض ثانو گرید یکی

 یکردنِ عظمتِ موضوع و القابرجسته یکسب پاسخ، بلکه برا یپرسش را نه برا ندهیموارد، گو

 .کندیآن مطرح م یِ از بزرگ یناش یِ شگفت
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غربا نرخ این چه دانند و ادبا برخ این چه شناسند؟ کار کرد این درو دیوار را »در عبارت      

 یدر معنااستفهام  (71همان:)« ایای است و پرداخت این رنگ و نگار را دفتر و خامهرورنامه

 ست؛ین بانیو اد بانیشناختِ غر زانیاز م یآگاه سندهیمقصودِ نو رایبه کار نرفته، ز یقیحق

 سندهی. نودینمایاست که از حدِّ درکِ همگان فراتر م یعظمت و شکوهِ اثر انِیبلکه هدف، ب

سوق  عموضو نِیآورده و مخاطب را به تحس دیپد شیمبالغه در ستا یبا طرحِ پرسش، نوع

 کندیم دیدر شناخت تأک یناتوان نیا یِریبر فراگ« ادبا»و « غربا»تقابلِ  نیداده است. همچن

 نیاستفهام در ا سان،نیاز درکِ کاملِ آن عاجزند. بد زیاهلِ ادب ن یکه حت دهدیو نشان م

 .دیافزایدارد و بر شکوه و جلالِ ممدوح م یمیتعظ ینمونه کارکرد

 تمنی و آرزو. 11-2

نوع کاربرد،  نیو آرزوست. در ا یتمنّ ،یدیاستفهام در مقامات حم یةاغراض ثانو گرید از

 یگاه ناظر به امر ی. تمنّ دهدیخود قرار م دِ یو ام اقیاشت انِ یب یبرا یالهیپرسش را وس ندهیگو

 یافتنیممکن و دست یبه امر دیام انگرِیب ،یدشوار و دور از دسترس است و گاه به صورت ترجّ

تحققِ  ندهیگو رایز اند؛کینزد یبه ترجّ شتریب یدیموجود در مقامات حم یهااست. نمونه

 در انتظارِ آن است.تمنی ممکن است دور باشد اقیبلکه با اشت داند،یخواسته را ناممکن نم

)رجا(، آرزویی را که از نظر گوینده محال و دشوار باشد  )استبعاد( یا ممکن است نزدیک باشد

( 138: 1391)شمیسا،  آرزویی را که از نظر گوینده محال و دشوار نباشد ترجّی گویند. تمنی و

 باشد.که آرزو در مقامه از نوع ترجیّ می
 امَ؟ـــا زمــهـــــزَمِـــــْاتِ زَمــــذَبــى عَــال     اعٍـــــلا دفـــــرَّ بـــــُىَ اَنْ اَجـــ ِـ ل ْ لــــو هَ

   (93: 1395)حمیدالدین بلخی، 

آیا برای من دست خواهد داد که بدون برخورد و زحمت و مانعی، لگام »بالا  در عبارت     

به سفر و  ندهیگو اقِیاشت انگرِیاستفهام ب« گوارای زمزم بکشم؟ ةرا به سوی چشم اشترم

 قتیامّا در حق کند،یامر پرسش م نیمقدّس است. او در ظاهر از امکانِ ا یبه مقصد دنیرس

 یفضا« عذبات زمزم» رِی. تعبداردیم انیب گاهیبه آن جا دغدغهیب دنِ یرس یخود را برا یآرزو

 است. دهیبخش یعرفان یرنگ را ندهیگو یکرده و تمنّا تیسخن را تقو یِو معنو یقدس
 مـــــام آریــــگ و نـــنـــای نـــماشــه تــب     ا را ــــنــــوی رعـــــازجــــب نـــالــــــق

  م؟ـــــام آریـــــاه عـــــــارگــــــه در بـــب     ج را ـــوائـــگان، حــــاصّــــی خــــر پــــب

 (94: همان)

مقدّس است. او در ظاهر از  یبه مقصد دنیبه سفر و رس ندهیگو اقِیاشت انگرِیاستفهام ب     

به آن  دغدغهیب دنِ یرس یخود را برا یآرزو قتیامّا در حق کند،یامر پرسش م نیامکانِ ا



 15 اغراض ثانویة جملات پرسشی در مقامات حمیدی
 

کرده و  تیسخن را تقو یِو معنو یقدس یفضا« عذبات زمزم» رِ ی. تعبداردیم انیب گاهیجا

 است. دهیبخش یعرفان یرنگ را ندهیگو یتمنّا

 نهى. 12-2

 یو بازداشتنِ مخاطب از انجام کار ینه ،یدیاستفهام در مقامات حمة یاز اغراض ثانو یکی

استفاده کند، مقصودِ  یاز ساختارِ نه ماًیآنکه مستق یبه جا ندهیگو وه،یش نیاست. در ا

 جلوه کند. تربانهیمؤثرتر و اد تر،فیتا سخن لط کندیم انبی پرسش قالب در را خودۀ بازدارند

همه، نبض پیش آر تا بنگرم سر کارد به استخوان رسیده یا نه و علت به با این»در عبارت 

ای که نبض عاشقان از دل گیرند نه یا نه. دست به وی دادم. گفت: ندانستهجان کشیده است 

او منعِ  یامّا مقصودِ اصل کند،یمطرح م یدر ظاهر پرسش ندهیگو (116 همان:)« از دست؟

 ن،یدرستِ شناختِ عاشقان است. بنابراۀ ویکردنِ او از شمخاطب از رفتارِ نادرست و آگاه

 رِ یکاربردِ تعب. «ریاز دست نبض مگ» یعنیدارد؛  یبه نه کینزد ییجمله معنا نیاستفهام در ا

و مفهومِ عشق را فراتر از  دهیبخش یو عاطف یعرفان یبه سخن رنگ زین« نبض عاشقان»

 نشان داده است. یو جسمان یعاد یارهایمع

آفریننده در آفریده خود تصرف کرد، چه غمز و تعرف واجب گردد؟ »همچنین در عبارت      

 (200: )همان« خود حل و عقد فرمود، چه جوش و خروش لازم آید؟ ۀبخشنده در بخشید

 قتیها در حقپرسش نیبا طرحِ ا سندهیبه کار رفته است. نو یستفهام در مقامِ انکار و نه

 یِ جا ،الهیۀ که در برابرِ اراد شودیم ادآوریو  داردیو آشوب بازم یتابیمخاطب را از اعتراض، ب

 یهن یِ دتأکیة بر جنب زیدر دو جمله ن ی. تکرارِ ساختارِ استفهامستیوچرا و اضطراب نچون

 است. دهیبه کلام بخش یمیو تعل یحکم یافزوده و لحن

 بیان کثرت .13-2

 نی. در ارودیبه کار م یشدّتِ ملال و خستگ ایکثرتِ رنج، تکرارِ عمل  انِیب یگاه استفهام برا

است  تیّاز استمرارِ وضع ندهیگو یِروح فرسودگیِ  ۀدهندنشان قتینوع کاربرد، پرسش در حق

 (167: 1393)شمیسا، . ابدییرا درم یتابیو مخاطب از خلالِ آن، شدّتِ رنج و ب
 م؟ــکُــؤالِــبساً ـــلِنــى مُعـــّفـــدُّ کــ ُـو اَم      مــــُیالُکــی بخــتـلَــْیــَعُ لـــطَــْام اقَــتّــح

  (133: 1395)حمیدالدین بلخی، 

تا کی شبها را با خیال شما بگذرانم و به سر آرم و تا کی  به نعمت شما[]برای جستن     

 « دست خود را آشکارا به سوی شما دراز کنم؟
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در ظاهر از زمانِ  ندهیرنج و انتظار است. گو دنِکشی درازابهۀ دهندنشان« حتّام»عبارتِ      

مداوم اظهارِ  یِ ازمندیفراق و ن یهاامّا در اصل از تکرارِ شب کند،یحالت پرسش م نیا انِ یپا

 شِیو فرسا یکثرت، احساسِ درماندگ انِیعلاوه بر ب نجایو ملال دارد. استفهام در ا یخستگ

 .کندیمنتقل م زیرا ن یعاطف

 ذیل:همچنین در بیت      
 ون؟ٌــتــفـــریةِ مــامــرِ العــــــذکْـــؤادٌ بــف     یــهــرَ و النُّــجـــقلَ وَالحِـــالع راعیـــاِلامَ یُ

  (145: همان)

 یاد لیلی محبوب عامری است؟ ةتا کی عقل و خرد و درایت را  مراعات کند قلبی که شیفت     

عقل و عشق آمده است. عاشق از استمرارِ  انِیدوام و شدّتِ کشمکشِ م انِیب یاستفهام برا

عقل در برابرِ شورِ عشق را  یِبه ستوه آمده و با طرحِ پرسش، ناتوان فتهیدلِ ش یِ مهارِ عقلان

کثرت، تقابلِ عقل و عشق  انِینمونه افزون بر ب نیاستفهام در ا سان،نی. بدسازدیبرجسته م

 پررنگ کرده است. زین ار

 اندوه و دریغ ةبه نشان. 14-2

 شود که دریغ و اندوهی را باز نماید.گاه پرسش هنری به آهنگ آن در سخن آورده می
 (213: 1373)کزازی،

 مــدیــبد نــری نــود همدم و پیـی نبــستـس      ش راــن را و عیــه تـاست کــجـود آن کــخ

 یم؟ــا نســاد صبــد ز بــوزییــه مـی کــوقت      رـی ثمـت صبــاند درخــشـفیـهدی که مــع

 (141: 1395)حمیدالدین بلخی، 

رفته ازدست یِو شاداب یحسرتِ جوان ،یآرمان یابا پرسش از گذشته ندهیگوبالا ت ابیادر      

 ست،یزمانِ گذشته ن یِ واقع یوجوجست قتیدر حق« آن کجاست». استفهامِ کندیم انیرا ب

 یِرسازیاست. تصو یعمر و زوالِ نشاطِ جوان یِداریو اندوهِ شاعر از ناپا غدریۀ دهندبلکه نشان

 تیآلودِ کلام را تقوو حسرت کینوستالژ یفضا زین« باد صبا»و « صَبا تدرخ»چون  یاشاعرانه

 کرده است.

 امر. 15-2

به  ندهیتفاوت که گو نیبا ا رد؛یگیامر و فرمان به خود م یها، استفهام معنانمونه یدر برخ

 ریتا هم تأث کندیفرمان را در پوششِ پرسش مطرح م ،یامر حِ یاستفاده از ساختارِ صر یجا

 دور بماند. میکند و هم لحنِ سخن از خشونتِ مستق جادیا یشتریب یِعاطف
  (200 همان:) چرا آرام نگیرید و باندام نباشد و مرشیطان طبیعت را مقهور سلطان شریعت ندارید؟
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او دعوت و فرمان به  یامّا مقصودِ اصل پرسد،یدر ظاهر علتِ رفتارِ مخاطبان را م سندهیون     

 نیاستفهام در ا ن،یاست. بنابرا ینفسان یهابر خواهش عتشریة و غلب یدارشتنیآرامش، خو

به  زین «عتیسلطان شر»و  «عتیطب طانیش»دارد. تقابلِ  یو ارشاد یامر یجمله کارکرد

 آن افزوده است. یِاقناع ریو بر تأث دهیبخش یمیو تعل یخلاقا یاسخن جنبه

 نتیجه گیری. 3

 یدر دو اثر برجسته نثر فن یجملات پرسش یاغراض ثانو یپژوهش حاضر با هدف بررس

ها داده لیحاصل از تحل جی، انجام شد. نتا«نفثةالمصدور»و  «یدیمقامات حم» یعنی ،یفارس

و  یطلب آگاه یعنیخود ــ  یآثار، عمدتاً از کارکرد اصل نیدر ا ینشان داد که ساختار پرسش

 یانتقاد ،یاقناع ،یعاطف میانتقال مفاه یبرا یبلاغ یگرفته و به ابزار صلهپاسخ ــ فا افتیدر

 یهاهیدر گسترش لا یپرسش یهاجمله یبالا تیظرف انگریامر ب نیشده است. ا لیتبد یو هنر

 .کلام بر مخاطب است یرگذاریتأث شیمتن و افزا ییمعنا

جملات  یتنوع اغراض ثانو «یدیمقامات حم»که در  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی     

 یمیاستفهام، مفاه یبلاغ یهاتیاز قابل یریگبا بهره سندهیاست و نو ریچشمگ اریبس یپرسش

 ،یریتقر ،یو عبرت، طنز و تمسخر، استفهام انکار هینکوهش، تنب رت،یچون تعجب و ح

عجز و استبعاد را به مخاطب منتقل کرده  انیب م،یرمستقیغ یتمنّا، تقاضا، امر و نه م،یتعظ

اند که بسامد را به خود اختصاص داده نیشتریب رتیاغراض، تعجب و ح نیا انیاست. در م

قهرمان داستان  گرلهیآور و حزبان تیو شخص ییروا ینیآفریمقامه، شگفت تیامر با ماه نیا

دهنده نشان زین میرمستقیگسترده تقاضا و امر غ بردکار گر،ید یکاملاً همخوان است. از سو

 اثر است یهاتیبه مقاصد شخص یابیاقناع و دست ندینقش زبان در فرا

بلکه  ،یفرع یاثر نه عنصر نیدر ا یشگرفت که جملات پرس جهینت توانیمجموع، م در     

متن به شمار  ییدهنده سبک، ساختار گفتمان و نظام معناشکل یابزارها نیتراز مهم یکی

آثار،  یو هنر یبلاغ فیظرا جملات، افزون بر آشکار ساختن نیا یاغراض ثانو ی. بررسندیآیم

 ییالگو تواندیو م کندیرا فراهم م سندگانینو انیب وهیعواطف و ش شه،یاند ترقیفهم عم نهیزم

 باشد. یفارس کیمتون نثر کلاس گریدر د یو بلاغ یشناختمطالعات سبک یمناسب برا
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Research Article 
This article aims to study the secondary purposes of 

interrogative sentences in Persian technical prose texts and 

analyzes the use of these structures in Hamidi's Maqamats. 

In these texts, interrogative sentences, beyond their main 

function of seeking information, are used in a variety of 

figurative and rhetorical functions and play an important 

role in conveying emotions, enhancing the artistic aspects 

of language, and creating an impact on the audience. 

The research method is descriptive-analytical and the data 

were classified and analyzed by thoroughly examining the 

question samples in the text. The findings show that in 

Hamidi's authorities, motives such as surprise and 

astonishment, condemnation and punishment, denial and 

statement questions, bowing, humor and ridicule, request 

and indirect imperative have a higher frequency. 

The results of the research indicate that interrogative 

sentences in this work are one of the key elements in 

shaping the style, strengthening the emotional dimension 

and increasing the effectiveness of the text, and their 

analysis can help to more accurately understand the 

semantic and rhetorical layers of the works. 
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